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مرور برشى از کتاب

اندیشه

میل ورزیدن
 هیچ چیــز در دنیــا ســاده تر و بشــری تر از  �

میل ورزیــدن نیســت. پــس چــرا نمی توانیم 
میل هــای خود را اظهار کنیــم؟ چرا بیان کردن 
و بــه قالب کلمــات ریختــن میل ها بــرای ما 
این قدر دشــوار اســت؟ این کار به قدری دشوار 
اســت که ســرانجام آنها را مخفی می کنیم و 
جایی در نهانخانه دلمــان دخمه ای برای آنها 
می ســازیم و میل ها در آن دخمــه مومیایی و 
مدفون می شوند، معلق می شوند و چشم به راه 

می مانند.
ما قادر نیستیم میل های خویش را در قالب 
زبان بریزیــم، چراکه آنهــا را تصــور کرده ایم، 
«تصورکــردن» به معنای اخــص، یعنی از آنها 
تصــوری در ذهن خود ســاخته ایم. درواقع، در 
دخمه درونمــان چیزی به جز مشــتی تصویر 
نیســت، مثل کتاب مصــوری بــرای کودکانی 
که هنــوز خواندن نمی داننــد، مثل تصویرهای 
چاپی دپینال که در قرن نوزدهم فرانســه برای 
بی ســوادها چاپ می شــد. پیکــره میل ها یک 
تصویر اســت و آنچه در میل قابل اظهارکردن 
نیست و به زبان درنمی آید تصویری است که از 

میل برای خود ساخته ایم.
درمیان گذاشــتن میل های خویــش با دیگران 
بــدون یــاری تصویرهــا کاری ســخیف اســت. 
درمیان گذاشــتن تصویرهــای خــود بــا دیگران 
منهای میل های خویش کســالت بار اســت (مثل 
تعریف کردن خواب هایی که دیده ایم یا سفرهایی 
کــه رفته ایم). ولــی هر دو اینها کارهای آســانی 
است. درمیان گذاشــتن میل های به تصویردرآمده 
و تصویرهــای مــورد میــل، اما، کار دشــوارتری 
اســت. به همین ســبب اســت که ما ایــن کار را 
به بعــد موکول می کنیــم. موکــول می کنیم به 
لحظه ای که رفته رفته در می یابیم میل مان تا ابد 
برنیــاورده خواهد ماند- و در می یابیم که این میل 
اظهارنشــده، خودِ ماست، تا ابد زندانی در دخمه 

درونمان.
مســیحا به جهت میل های ما می آید. مسیحا 
میل هــای ما را از تصویرها جــدا می کند تا آنها را 
برآورد. یا بهتر بگوییم، تا نشان دهد آنها را از پیش 
برآورده اند. ما هر آنچه تصور/تصویر کرده باشیم، 
از قبل به تملك درآورده ایم. می ماند تصویرهای 
(برنیاوردنی) آنچه از پیش برآورده شــده است. 
مســیحا با میل های برآورده ما دوزخ می سازد؛ با 
تصویرهای برنیاوردنی، برزخ و با میلی که تصویر 

شده است، با کلامِ ناب، سعادت بهشتی.

زیباترین شش دقیقه تاریخ سینما
سانچو پانزا پا در ســالن سینمای شهرستانی  �

دور از پایتخــت می گــذارد. دنبال دن کیشــوت 
می گردد و می بیند او گوشــه سالن نشسته و زل 
زده به پرده نمایش. ســالن تقریبا پر اســت. در 
بالکن -که به تراســی بزرگ می ماند- بچه هایی 
ازدحام کرده اند که مدام سروصدا می کنند. پس 
از چند تلاش نافرجام برای رسیدن به دن کیشوت 
سانچو با اکراه در یکی از صندلی های ردیف جلو 
می نشیند،  کنار دخترکی (دلسینئا؟) که آب نبات 
چوبی تعارفش می کند. پخش فیلم شروع شده؛ 
فیلمی تاریخی اســت: روی پرده، شهســوارانی 
زره پوش ســوار بر اســب می تازند. ناگهان زنی 
بر پرده نمایش ظاهر می شــود؛ در خطر اســت. 
دن کیشــوت هولکــی برمی خیــزد، تیــغ از نیام 
بر می کشــد، به پرده نمایش هجــوم می برد و با 
چند ضربه آغــاز می کند به پاره کردن پرده. زن و 
شهســواران را همچنان می توان بر پرده دید، اما 
چاك سیاهی که شمشیر دن کیشوت در پرده پدید 
آورده بــزرگ و بزرگ تر می شــود و تصویرها را با 
سرسختی به کام خود فرو می برد. در پایان، هیچ 
از پرده به جــا نمی ماند و تنها داربســت چوبی 
پرده در دید می ماند. تماشاگران خشمگین سالن 
را تــرك می کنند اما بچه هــا در بالکن همچنان 
دیوانه وار دن کیشــوت را تشــویق می کنند. فقط 
دخترك اســت که آن پایین در ســالن ایستاده و 
ناخشــنود به او چشم دوخته اســت. با تخیلات 
خویــش چه بایــد کنیم؟ دوست شــان بداریم و 
باورشــان کنیم تا آن حد که مجبور شویم نابود و 
مخدوش شان کنیم (شاید این مفهوم فیلم های 
ارســن ولز باشد) اما هنگامی که تخیلاتمان آخر 
ســر نشــان می دهند که خالی انــد و برنیاورده، 
هنگامی که پوچــی و بی معنابودنی را که از آن 
ساخته شده اند نشــان می دهند، فقط آن هنگام 
می توانیم بهای حقیقت شــان را بپردازیم و درك 
کنیم که دلســینئا- که جانش را نجات داده ایم- 

نمی تواند به ما عشق ورزد.
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صالح نجفی و مراد فرهادپور

 شناخت مقدماتي هوسرل
ادمونــد هوســرل فیلســوف آلمانی-اتریشــی  �

تأثیرگــذار قرن بیســتم و بنیان گذار پدیدارشناســی 
اســت. او در آغاز تحت تأثیر روان شناســی توصیفی 
برنتانو بــود ولی اندکی بعد، از منتقدان سرســخت 
اصالت روان شناسی شــد و در نخستین اثر مهمش 
یعنی «پژوهش های منطقی» بــه نقد آن پرداخت. 
اخیرا کتاب «هوسرل: راهنمای سرگشتگان» به قلم 
متیســون راســل و با ترجمه مجید مرادی سه ده به 
همت انتشارات علمی و فرهنگی راهی بازار نشر شده 
اســت. کتاب همان طور از عنوان آن برمی آید کتابی 
مقدماتی است و حدود این مقدماتی بودن در ابتدای 
خود کتاب، یعنی در «مقدمه: رهیافتی به هوســرل» 
تعیین شده است. فلسفه «پدیدارشناختی» هوسرل 
دل مشــغول آشکارسازی و توصیف آن جنبه هایی از 
تجربه اســت که ما معمولا از آن غفلت می کنیم و 
چنانکه خود هوسرل می گوید، ما در جهت این هدف، 
هیچ گاه واژگانی کافی در اختیار نداشــته ایم. به زعم 
او در چنین مواردی و در جهت این وظیفه، زبان باید 
یا ابداع شــود یا با دقت از نو به تناسب در آید؛ و این 
خود عیان شدن اصطلاحاتی پیچیده در نوشته های او 
نظیر «حضورآوری»، «تقلیل استعلایی» و «قصدیت 
متقاطــع» را توضیح می دهد. نویســنده در مقدمه 
توضیح می دهد که درآوردن فلســفه هوســرل در 
قالب نثری دلنشــین ابدا آسان نیســت،  با این همه 
قصد او در این کتاب این اســت که دســت کم برخی 
از اصطلاحات کلیــدی فلســفه او را فهم پذیر کند.
رســاله صلاحیت تدریس هوســرل، درباره مفهوم 
عدد:  تحلیل های روان شــناختی،  اساس نخستین اثر 
منتشرشده او، فلسفه حســاب (۱۸۹۱) را شکل داد. 
با این وجود، اثر خط شــکن او در ۱۹۰۰ و ۱۹۰۱ در دو 
مجلد و ذیل عنوان پژوهش های منطقی بیرون آمد. 
به واسطه قوت این اثر، رفته رفته شماری از فیلسوفان 
گرد او آمدند کــه تحت عنوان «مکتب گوتینگن» در 
پدیدارشناسی معروف شــدند؛ فیلسوفانی از جمله 
رومن اینگاردن و الکســاندر کویره. هوسرل در ۱۹۱۳ 
و در همکاری با آدولف رایناخ، فیلســوفان مونیخی، 
موریتــس گایگــر و الکســاندر پفنــدر، و نیز ماکس 
شــلر از دانشــگاه برلین، سالنامه فلســفه و تحقیق 
پدیدارشناختی را بنا گذاشت. هوسرل، با کمك همین 
سالنامه، ایده هایی راجع به یك پدیدارشناسی محض 
و یك فلســفه پدیدارشناختی را منتشر کرد؛ اثری که 
برداشت «استعلایی» جدید او از پدیدارشناسی را به 
میان آورد. چنین اعلام شــد کــه دو مجلد دیگر این 
طرح منتشر خواهند شد اما هرگز چنین نشد. این دو 
مجلد که معمولا به ایده های ۲ و ایده هاي ۳ معروف 
شده اند بر اســاس یادداشت های هوســرل، بعدها 
بازسازی و منتشر شدند. فقط شمار اندکی از دیگر آثار 
هوسرل در زمان حیاتش بیرون آمدند: پدیدارشناسی 
زمان آگاهی درونی در ۱۹۲۸ که به دســت هایدگر و 
ادیت اشتاین ویرایش شد؛ منطق صوری و استعلایی 
در ۱۹۲۹، تأمــلات دکارتــی در ۱۹۳۱؛ و بحران علم 
اروپایــی در ۱۹۳۶. تجربه و حکــم نیز اندکی بعد از 
مرگ هوســرل در ۱۹۳۸ بیرون آمد. هوســرل مدام 
تدریس می کرد و در طول فعالیت کاری طولانی اش،  
سرســختانه تحقیقات پدیدارشناختی خاص خود را 
ادامه داد. در نتیجه انبوهی از دست نوشته ها بر جای 
گذاشــت که تقریبا به چهار هزار صفحه می رســد.
نام هوســرل مترادف اســت با پدیدارشناسی؛ یعنی 
رهیافتی متمایز به فلسفه که طی قرن بیستم تأثیری 
عظیم بر جهان فلسفی گذاشــته است. ایده اصلی 
هوسرل این بود که فلســفه «در بُعدی تماما جدید 
جای دارد» و «نیز محتاج عزیمتگاهی یکســر جدید 
و نیز روشــی یکسر جدید اســت که آن را، از اساس 
از هرگونه علم طبیعی متمایز می کند». او فلســفه 
را در دو محــور از علــم طبیعی متمایــز می داند؛  و 
نبایــد این دو محور بــا یکدیگر خلط شــوند. از یك 
ســو، نزد هوســرل این علم جدیــد از طریق تعلیق 
«رویکرد طبیعی» به نفع «رویکرد پدیدارشــناختی» 
یا «اســتعلایی» از «علم طبیعی» متمایز می شود. از 
ســوی دیگر پدیدارشناســی خود را نه به امور واقع 
بلکــه به ذوات معطــوف می کند و  پدیدارشناســی 
نوعی «علم ذوات» اســت. فصل های طرح شده در 
بخش اول کتاب پیش  رو، به شــیوه های مختلف به 
پرسش «پدیدارشناسی چیست؟» می پردازند. با این 
همه، از آنجا که پدیدارشناســی نزد هوســرل، پیش 
از هر چیز، نوعی روش برای فلســفه ورزی است، این 
فصل های آغازین رنگ و بویی مشخصا روش شناختی 
دارند. فصل های طرح شــده در بخش دوم به سراغ 
موضوع های اصلی بحث شــده در آثار منتشرشــده 
برجسته هوسرل می روند و ترتیب زمانی فعالیت او 
را به شــکلی تقریبی دنبال می کننــد. از آغاز تا پایان 
این کتــاب هر فصل بر فصل قبل ابتنــا دارد و قصد 
نویسنده بر این است که هر فصل در ترسیم تصویری 
همه جانبه از پدیدارشناسی هوسرل مساهمت داشته 
باشــد. نقد روان شناسی گرایی، پدیدارشناسی و علوم 
ایدتیك، فلسفه استعلایی، تقلیل استعلایی، ساختار 
قصدیت، زمان آگاهی، تحلیل اگو، بیناســوبژکتیویته، 
بحران علوم و ایده «زیســت جهان» از جمله رئوسی 
در گستره وسیع تفکر هوسرل هستند که در این کتاب 

به آنها پرداخته می شود.
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 جورجو آگامبــن از خلاق ترین متفکــران زمانه 
ماســت. او همواره خواننده نکته ســنج متن های 
گوناگون بــوده و رئوس تفکر خــود را از متفکران 
گوناگونــی از جمله ارســطو، کارل مارکس، کارل 
اشــمیت، والتــر بنیامیــن، مارتین هایدگر، میشــل 
فوکو، گی دوبور و ... اخذ کرده و با تأملات فلســفی 
منظومه وار خود در باب مسائلی همچون حاکمیت 
در ســنت غربی، ســرمایه داری، میراث ســن پل و 
مارکس، زیباشناسی، الهیات ماتریالیستی، ایده زبان 
و ایــده تفکر و اخلاق چارچــوب نظریه انتقادی را 
متحول کرده اســت. در دنیای انگلیســی زبان نام 
او بیشــتر بعد از ترجمه کتــاب «اجتماع آینده» بر 
سر زبان ها افتاد و ســپس دیگر آثارش از ایتالیایی 
به انگلیســی و ســایر زبان ها ترجمه شد. ایده های 
آگامبــن در مهم تریــن اثرش «هوموســاکر» - که 
پروژه فلســفی و سیاسی دنباله داری بود در ترسیم 
خصلت حاکمیت مــدرن در جهان غربی - بعد از 
حملات تروریســتی ۱۱ ســپتامبر و اعلام وضعیت 
اضطراری توســط ایالات متحــده آمریکا در کانون 
توجه قرار گرفت. در ایران آشــنایی با آرای آگامبن 
به همت مراد فرهادپور انجام شد. معرفی آرای او 
در ادامه ترجمه آثار متفکران سیاســت رادیکال در 
دوران معاصر بود که در راســتای پروژه ای جمعی 
به قصد دخالت نظری در وضعیت سیاســی انجام 
می شــد. ترجمــه مقالاتــی از و دربــاره آگامبن بر 
محور بخش اول کتاب هوموســاکر در مجلد دوم 
کتاب های رخداد با عنوان «قانون و خشــونت» در 
ســال ۱۳۸۶ انجام گرفت و پــس از آن آثار زیادی 
از این متفکر به فارســی ترجمه شد. به تازگی کتاب 
«حرمت شکنی ها»، اثر کوچک اما پرمغز آگامبن، با 
ترجمه صالح نجفی و مراد فرهادپور توســط نشر 
مرکز منتشر شده است. این کتاب در سال ۲۰۰۵ به 
زبان ایتالیایی و ترجمه انگلیسی آن در سال ۲۰۰۷ 

منتشر شده است.
 در «حرمت شــکنی ها» آگامبن برای نخستین بار 
برخــی از اساســی ترین جســتارهایش را دربــاره 
عکاســی و رمان و فیلم در یک مجلــد گرد آورده 
اســت. در مقدمه کتاب آمده: «حرمت شــکنی ها 
تأملی است درباره خاطره و فراموشی، درباره آنچه 
از دســت رفته و آنچه بر جــای می ماند. آگامبن در 
ده جستار این کتاب، به بازاندیشی در رهیافت های 
موجود به سلســله ای از مســائل ادبیات و فلسفه 
می پردازد: نســبت میان نبوغ و نفس و نظریه های 
فاعلیت انسان؛ مسئله زمان مسیحایی آن گونه که 
هم در تصویرها و هم در تجربه زیسته باز می شود؛ 
پــارودی (نقیضه ادبــی) به منزلــه پارادایمی در 
ادبیات؛ توانایی بالقوه جــادو برای عرضه ملاک و 
معیاری اخلاقی. گستره موضوع ها و مضمون هایی 
که در این کتاب بررسی شده اند، خود گواه خلاقیت 
وجه تفکر بی همتای آگامبن و کوشش پیگیر اوست 
برای درک فعل شهادت دادن، گاهی بیهوده، گاهی 
شوک آور - جیرجیرک سخنگو در پینوکیو؛ دستیاران 
در رمان های کافکا؛ بازنمایی های تصویری روز جزا 
و زنان بی نام و نشــان و رزباد مشــهور اورســن ولز، 

همان مایه وسواس چارلز فاستر کین».
ســاختار کتاب کمــی غریب اســت. آگامبن در 
جســتارهای این کتاب و حتی در درون یک جستار 
مدام از موضوعی به موضوع دیگر می رود و زمینه 
بحــث را با بازیگوشــی تغییر می دهــد. این قضیه 
ممکن اســت باعث گیج شــدن خواننده شــود. به 
محــض اینکه خواننده می خواهد به رشــته بحث 
پی ببرد آگامبن نکته جدیــدی ارائه می کند و متن 
را دوبــاره رمزآمیــز می کنــد. «حرمت شــکنی ها» 
کولاژی از نکات بکر و جذاب درباره ادبیات و فیلم 
و فلسفه و سیاست اســت. ده فصل که طول آنها 
متغیر اســت - از یــك صفحه (فصــل ۶ و ۱۰) تا 
۲۰ صفحــه (فصــل ۹) - در برگیرنده تحلیل هایی 
درباره جادو، سعادت، عکاســی و ارتباط آن با روز 
جزا، تحلیلی درباره پارودی،  افســانه و متافیزیك، 
نقــدی بر آپوریای فوکو درباره ســوژه نویســنده و 
 (species) شرحی مفصل از اصطلاح ظاهر یا نوع
و دلالت های سیاســی آن. این فقــط چند مورد از 

موضوعات کتاب است.
شــروع کتاب جســتاری درباره نبوغ (گنیوس) 
اســت. واژه گنیوس در زبان لاتین به خدایی گفته 
می شــد که در لحظه تولد هر انســانی نگهبانش 
می شود. آگامبن با لغت شناسی، رابطه میان نبوغ و 
تولید مثل را توضیح می دهد: در زبان لاتین گنیوس 
فقط مظهر و تجســم انرژی جنســی نبود و به یک 
معنــا اثر فیض الهی در زندگی شــخصی بود: «به 
همین علت، نه استخوان شرمگاه بلکه پیشانی بود 
که با گنیوس پیوند داشــت. ژست نهادن دست بر 
پیشــانی- که آدم ها در لحظه های پریشان خاطری 
و ســردرگمی تقریبــا ناخودآگاه انجــام می دهند، 
هنگامی که به نظر می رســد خبــر از حال خویش 
ندارند و خود را از یاد برده اند- یادآور ژســت آیینی 
کیش گنیوس اســت: به تکریم خداوند دســت بر 
پیشانی می ســاییم» (ص ۲). به زعم آگامبن، فهم 
تصوری از انســان کــه در مفهوم گنیوس مســتتر 
است؛ یعنی فهم این معنی که انسان فقط یک من 
(اگو) و یک آگاهی فردی نیســت بلکه از گهواره تا 
گور ملازمــی دارد: عنصری غیرشــخصی و ماقبل 
فردیت یابــی. او حیاتــی که تنش بین شــخصی و 
غیرشــخصی، تنــش بین اگــو و گنیــوس را حفظ 

می کند، حیات شاعرانه می خواند.
در جستار دوم آگامبن به رابطه جادو و سعادت 

با توجه به نوشــته ای از والتــر بنیامین می پردازد. 
بنیامین جایی نوشــته بود نخســتین تجربه کودک 
در مواجهــه بــا جهان این نیســت کــه در می یابد 
«آدم بزرگ هــا قوی تــر از اوینــد». ایــن اســت که 
«نمی تواند جــادو کند». از نظر آگامبن، جادو دقیقا 
بدین معنــی دلالت دارد که هیچ کــس نمی تواند 
شایسته سعادت باشــد: «همان طور که مردم عهد 
باســتان می دانســتند، هر شکلی از ســعادت که 
درخور شأن انسان بنماید همواره نشانه غرور بی جا 
و بلندپروازی احمقانه است؛ همواره نتیجه تکبر و 

زیاده روی» (ص ۱۶).
در جســتار ســوم با عنــوان «روز جــزا» که از 
جذاب تریــن قطعات کتاب اســت، آگامبــن درباره 
خصوصیات عکس هایی که دوســت دارد صحبت 
می کند. او عکاســی را بــه طریقی ثبــت روز جزا 
می داند: «عکاسی جهان را به آن گونه باز می نمایاند 
که در روز آخر، روز خشم، جلوه خواهد نمود» (ص 
۲۱). او عکسی را مثال می زند که تصدیق کامل این 
حکم اســت. «بلوار تامپل» که با کلیشــه عکاسی 
لوحی چاپ شــده نخســتین عکس تاریخ است که 
در آن پیکری انســانی پدیدار می شود. آنچه در این 
لوح نقره ای پیداست، بلوار تامپل پاریس در ساعتی 
پررفت وآمد اســت که لویی داگر از پنجره آتلیه اش 
آن را ثبت کرده است. چون دوربین های آن دوره به 
مدت زمان خیلی زیادی برای نوردهی نیاز داشتند، 
از این انبوه جمعیت هیچ چیز مشخص نیست، «به 
استثنای هیئت ســایه وار سیاه کوچکی» در پیاده رو 
که در گوشــه پایین چــپ عکس دیده می شــود: 
«هیچ وقت نمی توانســتم تصویری رســاتر از این 
برای روز جــزا ابداع کنم. خیل آدم ها - راســتش 
تمام ابنای بشــر - حضور دارند؛ اما نمی توان آنها 
را دید؛ زیرا جزا راجع به یک شــخص است، داوری 
درباره زندگی یک انســان است: دقیقا یک نفر و نه 
هیچ کس دیگر. و آن زندگی، آن شخص، چه زمانی 
به دست فرشته روز جزا که در ضمن همان فرشته 
عکاسی است – گلچین  شده، ضبط  شده و جاودان 
شــده اســت؟» (ص ۲۴). مرد پیش پا افتاده ترین و 
عادی ترین حرکت، یعنی ژســت قــرار دادن پا روی 
چارپایه واکسی را انجام داده است. «در آن برترین 
دم، انســان، هر انســانی، تا ابد بــه کوچک ترین و 
روزمره ترین ژســتش تسلیم می شــود». آگامبن از 
رابطه ای سرّی میان ژست و عکاسی حرف می زند: 
«قدرت ژســت برای احضار کردن و فشرده ساختن 
کل مراتــب و درجــات قــوای ملکی در عدســی 
دوربین عکاسی جای دارد و مکان درخور آن، زمان 
مناســب آن، در عکاسی یافت می شود» (ص ۲۴). 
او عکس هایی را که دوســت می دارد، دارای جنبه 
دیگری نیــز می داند که نوعی از اضطراب اســت: 
موضوع عکس چیزی را از ما طلب می کند. «حتی 
اگر شــخصی کــه از او عکس گرفته انــد، امروز به 
کلی از یادها رفته باشــد، حتی اگر نــام او تا ابد از 
لوح خاطر و حافظه آدمیان پاک شــده باشــد - یا 
راســتش، دقیقا به همین علت - آن شخص و آن 
چهره نامشــان را طلب می کنند، طلب می کند که 
از یادشــان نبریم» (ص ۲۵). از نظر آگامبن، عکس 
همواره چیــزی بیش از یک تصویر اســت: عرصه 
ظهور یک فاصله است، گسســتی استعلایی میان 
محســوس و معقول، میان نسخه و اصل واقعیت، 

میان یک خاطره و یک امید.
فصل بعد درباره تحلیل شــخصیت دســتیاران 
در رمان های کافکاســت: «نمی دانیم اینها کیستند 
- شاید «جاسوسان» دشمن اند (و برای همین است 
که هیچ کاری نمی کنند به جز در کمین نشســتن و 

پاییدن)؛ ولی به فرشــته ها می مانند، 
محتــوای  از  کــه  پیام آورانــی  بــه 
نامه هایــی که بایــد تحویــل دهند، 
چیــزی نمی دانند؛ ولی لبخندشــان، 
نگاه شــان و حتی طرز ایستادن شــان 
«شــبیه یک پیام» اســت» (ص ۳۰). 
آگامبــن رد این نوع شــخصیت های 
دســتیاران را در ادبیــات کودکان پی 
می گیرد: موجوداتی موازی و تقریبی 
که زیادی کوچک یــا زیادی بزرگ اند، 
گورزادها، اشــباح، غول های مهربان، 
پری ها، جن های هوس باز، حلزون ها، 
جیرجیرک هــای ناطــق، خرهایی که 
سرگین شان سکه های زر است و دیگر 

جانوران سِحر شده که معجزه وار ظاهر می شوند تا 
شــاهزاده خانم کوچک مهربان یا ژان بی باک را از 

خطر نجات دهند.
در جستار «مؤلف به مثابه ژست» آگامبن بحث 
خود را با درســگفتار «مؤلف چیست» میشل فوکو 
و نقل قــول فوکو از بکت آغــاز می کند: «چه فرق 
می کند چه کسی ســخن می گوید، کسی گفت چه 
فرق می کند چه کســی ســخن می گویــد». فوکو 
بی اعتنایی به مؤلف را «اخــلاق نگارش در جهان 
معاصر» می داند. آگامبن قول بکت را درســت در 
حین اداشــدن حاوی تناقضــی می داند که به نظر 
می رســد به نحوی آیرونیک یادآور مضمون سری 
خود درســگفتار اســت. نویســنده در یک متن به 

صورت یک ژست در می آید.
 جستار مرکزی کتاب ادعا می کند که سرمایه داری 
در آخرین فاز خود چشم اندازهای شکوفایی بشر را 
شــدیدا محدود کرده و راه حلــی عملی برای غلبه 
بر ایــن معضل پیشــنهاد می کند. آگامبن مســئله 
بی حرمتــی را مهم تریــن وظیفــه سیاســی زمانه 
مــا می خواند. او در ایــن مقاله فشــرده ایده های 
بدیعی را در تقاطع سیاســت و فلســفه و ادبیات 
مطــرح می کند: «حقوق دانــان روم قدیم به خوبی 
می دانســتند «حرمت شــکنی» به چه معناســت. 
امور مقدس یــا دینی چیزهایی بودند که به نحوی 
از انحــا به خدایان تعلق داشــتند و بــه این لحاظ 
انســان ها اجازه نداشــتند آزادانه از آنها استفاده و 
با آنهــا تجارت کنند؛ آنها را نه می شــد فروخت و 
نه می شــد برای تصرف احتمالی به ودیعه گرفت، 
نه مشــمول حق اســتفاده و بهره برداری از دارایی 
غیر می شــدند و نه تابع قواعد و حقوق مربوط به 
بندگی... اگر «تقدیس کردن» اصطلاحی بود دال بر 
دورکردن بعضی چیزها از حوزه قانون های بشری، 
«حرمت شــکنی» برعکس به معنــای بازگرداندن 
آنها به اســتفاده آزادانه آدم ها بود» (ص ۸۵). در 
این معنا حرمت شــکنی با دنیوی سازی که خدای 
جدیدی را بر روی زمین با خدای آســمان جایگزین 
می کند، تفاوتی اساسی دارد. مفهوم حرمت شکنی 
که در واقع مقاومتی است در برابر همه شکل های 
جداسازی - حرمت شکنی هم به معنای «بازگشت 
به استفاده اشتراکی» هم به معنای «قربانی کردن» 
- برداشــت ما را از فرایندی که قــدرت، مصرف و 
اســتفاده را در هم می تند، عوض می کند و به این 
شکل نوعی میل و اخلاق سیاسی به وجود می آورد 

که سخت به آن محتاجیم.
در ادامه آگامبن فهرســتی از امور حرمت شکن 
را توضیــح می دهــد. «دین را می تــوان آن چیزی 
تعریف کرد که بعضی چیزهــا، مکان ها، حیوان ها 
یا انسان ها را از حیطه استفاده مشترک دور می کند 
و بــه حوزه ای جــدا منتقل می کنــد. نه تنها بدون 
جداســازی هیچ دینی وجود نخواهد داشت؛ بلکه 
هر جداسازی در بطن خود حاوی یا حافظ هسته ای 
حقیقتا دینی اســت. چیزی که به استفاده مشترک 
آدم ها بازگردانده می شود، منزه و بی حرمت و آزاد 
از قید نام های مقدس می شــود. دستگاهی که این 
جداسازی را به انجام می رســاند و تنظیم می کند، 

آیین قربانی است» (ص ۸۶).
قربانی کردن مجموعه ای از مناســک و شــعائر 
دقیق و وسواسی است که در فرهنگ های گوناگون 
شــکل های متفاوتــی دارند و آنری اوبر و مارســل 
مــوس آنهــا را صورت بــرداری کرده انــد: «آیین 
قربانی همــواره اجازه می دهد چیزی از حوزه امور 
بی حرمت به حیطه مقدسات و از حوزه امور بشری 

به حیطه الهی گذر کند» (ص ۸۶).
آگامبــن  قربانی کــردن،  از  بعــد 
آشــناترین راه گذار از قلمرو مقدسات 
بــه قلمــرو بی حرمت هــا را «بازی» 
می دانــد. اینکــه کودکان بــا هر چیز 
کهنه ای که به دستشــان برسد بازی 
می کنند، نشان می دهد بازی می تواند 
شخص را از قید رابطه اش با قانون و 
اقتصاد و جنگ و دیگر امور جدی رها 
انسان شناســان  یافته های  طبق  کند. 
اکثر ابزارهایی که برای ما آشنا هستند 
باســتانی مشتق  آیین های مقدس  از 
شده اند؛ مثلا توپ بازی تقلیدی است 
از مبارزه خدایان برای تملک خورشید 
یا بازی های مبتنی بر بخت مثل رولت 

یا ورق بازی ریشه در شــعایر کاهنان معابد باستان 
دارند یا فرفره و صفحه شــطرنج افزارهای تفأل و 
پیشگویی بوده اند. آگامبن از تحلیل امیل بنونیست 
اســتفاده می کند که نشــان می دهد بازی نه تنها از 
حوزه مقدسات نشئت گرفته، بلکه از برخی جهات 
نمایانگــر واژگون شــدن آن اســت. «قــدرت فعل 
مقــدس در پیوند زدن اســطوره و مناســک نهفته 
اســت؛ اســطوره ای که قصه می گوید و مناســکی 
کــه آن را باز می آفریند و بــه روی صحنه می آورد. 
بازی این وحدت را می شــکند». آگامبن بازگرداندن 
رســالت ســراپا بی حرمت بازی را به آن وظیفه ای 
سیاســی می داند. در حقیقت بازی و حرمت شکنی 
هر دو ابزارهایی سیاســی اند که ماشــین زیســت 

سیاست را ناکارآمد می کنند.
 در ادامــه مقالــه، آگامبــن به خوانــش مقاله 
«ســرمایه داری بــه مثابــه دیــن» والتــر بنیامین 
می پــردازد. بنیامین در این مقالــه این نظر ماکس 
وبــر را کــه ســرمایه داری صرفا صورت ســکولار 
مذهب پروتســتان است، رد می کند و سرمایه داری 
را به موجب ذاتش پدیده ای دینی می داند. آگامبن 
ایده های بنیامین را در زمانه کنونی این گونه بســط 
می دهد: «در کالا جداســازی در خود صورتِ شیء 
جاری می شود، شیئی که به ارزش مصرف و ارزش 
مبادلــه بخش می شــود و به فتیش یــا بتواره ای 
درک نکردنی تبدیل می شــود... اگر واژه «نمایش» 
را بــرای وصف مرحله مفرط ســرمایه داری به کار 
بریم که هم اکنون در آن به سر می بریم، مرحله ای 
که در آن همه چیز در جداشدن از خویش نمایش 
داده می شــود، آنــگاه نمایش و مصــرف دو وجه 
شــکل واحدی از ناممکن شــدن اســتفاده اند...». 
آنچه استفاده از آن ناممکن است، به همین جهت 
بــه عرصه مصرف یا نمایش تفوض می شــود. اگر 
حرمت شــکنی یعنــی بازگرداندن آنچــه به حوزه 
مقدســات و محرمات انتقال یافته است به قلمرو 
اســتفاده مشــترک، دین ســرمایه داری در مرحله 
مفرطش می کوشد چیزی خلق کند که به هیچ وجه 
امکان بی حرمت ســاختن آن وجود نــدارد» (ص 

.(۹۵
 آگامبن در موزه و موزه ای شــدن جهان شباهت 
سرمایه داری و دین را به وضوح می بیند: «امروزه هر 
چیزی می تواند موزه شــود، زیرا این اصطلاح صرفا 
دلالت دارد بر نمایش ناممکن بودن استفاده کردن، 
ناممکن بــودن  و  ســکنا گزیدن  ناممکن بــودن 
تجربه کردن» (ص ۹۷). به زعم آگامبن، جداسازی 
در ضمن و بالاتر از هر چیز در حیطه جســم اعمال 
می شود؛ در مقام واپس راندن و جداساختن بعضی 
کارکردهــای فیزیولوژیکی. یکی از ایــن کارکردها 
اجابت مزاج اســت که با سلسله ای از تمهیدها و 
نهی هــا که هم به رفتار مربوط می شــود و هم به 
زبــان در جامعه ما مجزا و مخفی می شــود: «هر 
تلاش فردی برای بی حرمت ســاختن مدفوع فقط 
ارزش پارودیایی می تواند داشــت، مانند اتفاقی که 
در یکی از صحنه های فیلم لوئیس بونوئل می افتد: 
در یک ضیافت شــام، مهمان ها همان طور که دور 
میز غذا نشســته اند اجابت مــزاج می کنند» (ص 

.(۱۰۰
 او ســپس با ارجاع به مقالــه «ادوارد فوکس: 
کلکســیونر و مورخ» والتــر بنیامین مفهوم «ارزش 
نمایشگاهی» را می گیرد و در مقابل ارزش مصرف 
و ارزش مبادلــه مارکس قــرار می دهد؛ یعنی حد 
سومی که قابل تأویل به دو ارزش اول نیست: «این 
تجربه ای معمول است که چهره زنی که احساس 
می کند کسی نگاهش می کند بی حالت می شود. به 
بیان دیگر، آگاهــی در معرض نگاه دیگران خلأیی 
در آگاهی خلق می کند و در فرایندهای بیان حالت 
که معمولا به چهره جان می بخشند با قوت وقفه 
می افکند. همین بی اعتنایی مشــهود در چهره های 
عاری از حجب و حیاســت کــه مدل های صنعت 
مُد، ســتاره های فیلم های هرزه نــگاری، و دیگرانی 
که حرفه شــان خودنمایی و جلوه فروشــی اســت 
باید یاد بگیرند و ملکه ذهن خود سازند: آنان هیچ 
نشان نمی دهند الا خود نشان دادن را» (ص ۱۰۴). 
به زعم آگامبن، ســرمایه داری در واپســین مرحله 
توســعه اش چیزی نیست مگر دســتگاه عریض و 
طویــل مصادره وســایل محض، یعنــی رفتارهای 
حرمت شکن. وسایل محض که مظهر از کار انداختن 
و متوقف  کردن هرگونه فرایند جداســازی اند خود 
جدا می شــوند و به حوزه ای ویژه انتقال می یابند. 
همان گونه که گی دوبور در تحلیل شــکل فرهنگی 
ســرمایه داری متأخر تحــت نام جامعــه نمایش 
اســتدلال می کرد، ســرمایه داری نمایشی از طریق 
تفکیک و تقســیم عمل می کنــد، از جمله تفکیک 
تصویر از واقعیت، کارگر از کالایی که تولید می کند 
و خرد و کوچک شــدن ژســت ها در جریان تقسیم 
کار. در این نمایش و هر نوع نمایشی وسایل همان 
اهداف هســتند. یک مثال این قضیه زبان اســت و 
دیگــری پورنوگرافی. به زعم آگامبــن، باید همواره 
امکان اســتفاده ای را که دستگاه های قدرت قبضه 
کرده انــد از چنگ آنها - از چنگ همه دســتگاه ها - 
دربیاوریم. بی حرمت سازی آنچه بی حرمت ناشدنی 
است، رســالت سیاسی آتی است. اهمیت ویژه این 
رســالت سیاسی که در کتاب درباره آن بحث شده، 
در این اســت که ابــزاری برای مقاومــت در برابر 
واپسین مرحله سرمایه داری و به ویژه در برابر رژیم 
فرهنگی نمایش و مصرف که جزء جدایی ناپذیر آن 

هستند مهیا می کند.
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